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 دین

 ن:ید يواژه يتبار شناس

 يحتهاي غير عربي و یعني در زبان ؛ه از واژگان دخيل دانسته شده استكه در قرآن آمد dinواژه دین 

هاي دیگر به زبان عربي وارد غير سامي نيز همين واژه با همين صورت آوایي وجود داشته است و از زبان

 داشته باشم. يکوتاه يموردِ مشخص اشارهکنم به سه يم ين نوشتار سعی. در اشده است

 يبموراح ينامهقانوندر آن آمده،  ين تلفظِ کنونيبا هم نید ين اسناد موجود که واژهیتراز کهن  – 1 

 يک ستون سنگیبر  يش به خط و زبان اکديحدود چهار هزار سال پها ن فرمانیپادشاه بابل است. ا

اد شده است که ی يبه عنوان دادگاه "نید" يژهنامه، از واقانونن یدر فصل سوم ا 1نوشته شده است.

ن یاز ا 2ن صادر کند.يمحکوم يتوانست حکم مرگ برايمن را بر عهده داشت و يمجرم يو جزا يداور

س از عالم پ يفر و پاداش و جزا بوده است اما نه برايحساب و ک ين به معناید که دیآين بر مينوشته چن

 کندياد مین جهان يآن را در هم يو صدور حکم و اجرا يمرگ بلکه داور

هایي مانند ارداویرافنامه، همچنين در هایي از اوستا، و در كتابدر بخش و در تورات -2  

مورابي كه مربوط به چهار هزار سال پيش است باز هم واژه دین با خطي متفاوت اما با ي حنوشتهسنگ

ر شده است. در سنگ نوشته همورابي، واژه دین به معناي داوري و همين صورت آوایي چندین بار تكرا

 باشد محاكمه كردن متهمين مي

كه اولي  "دینه"و  "دان"شود مانند در تورات برخي مشتقات این واژه به صورت اسم اشخاص دیده مي

 شده  به معناي داوري كننده یا انتقام گيرنده است و دومي)دینه( به معناي داورياسم فاعل و 

                                                 

 ی لور پاریس موجود است.این ستون که منسوب به همورابی است در موزه - 1

خ آورده است/ تاریی این اصل را مرحوم دکتر پرویز ناتل خانلری در کتاب تاریخ زبان پارسی، تلفظ و سپس ترجمه - 2

 181ی صفحهزبان فارسی، جلد اول، چاپ سوم از انتشارات بنیاد فرهنگ، 
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 و انتقام گرفته شده است. دان نام یكي از پسران و دینه نام یكي از دختران یعقوب است. 

ي تلمود واژه كند هماهنگ است. در مجموعهنام این دو تن با داستاني كه تورات در باره آنان نقل مي

 است.  ي متهمين آمدهبه معناي دادگاه یا محل دادرسي و محاكمه ”دینبيت“دین با تركيب 

اگر چه در متون مربوط به فرهنگ سامي واژه دین به معناي داوري، انتقام، كيفر، و جزا آمده است اما 

شود. ي معنایي متفاوت اما مرتبط با هم تقسيم ميكاربرد این واژه در متون اوستایي و در قرآن به دو حوزه

ه گزینند، و گاهي ببه اختيار خود بر مي یعني گاهي دین به معناي رفتار، آداب، و اعمال آدميان است كه

 كنند و گریزي از آن ندارند. بنا براینمعناي جزا، پاداش، و كيفري كه به سبب اعمالشان جبرا دریافت مي

انسان در این جهان مربوط  شود. هرجا به آداب و اعمال زندگيِ مالكيت دین نيز در دو عرصه طرح مي

نيست و ضمير  "خدا دینِ"در این آیات سخني از  ؛انسان است لكيت آن در اختيار خودشود مامي

ي غلوا فتَالكتاب، لا یا اهل)نمایاند. مانند: دین همراه شده همين منظور را مي يكه با كلمه ”م=شماكُ“

 الْيَوْمَ یَئِسَ )....  :، همچنين”(3این کسانی که اهل کتاب هستيد، در دین خودتان غُلوّ نکنيد.. م و..دینكُ

آشکارترین   (انداند از دین شما مأیوس شدهپيشه کردهکفر ...امروز کسانی که 4الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ دِینِكُم

 5باشيد، و مرا دین خودمرا گوید: شما دین خودتان که خطاب به آنان می ی کافرون آمدهگفتار در سوره

اما در پایان كار، یا در آخرت كه هركسي كاري را كه خواسته انجام داده است، آنگاه اختيار واگشت یا 

اختيار نپذیرفتن جزاي كاري را كه انجام داده ندارد. یعني عمل در اختيار خود انسان است كه انجام دهد 

آن نيست. آیاتي در قرآن  العملي است كه گریزي ازیا ندهد، اما هركاري كه انجام گرفت داراي عكس

 . ”شود= جزا حتما واقع میالدین لواقعان“كند مانند هست كه دین را در این حوزه معنایي بيان مي

                                                 

 171ی نساء آیه سوره - 3

 ي سومسوره مائده، بخشی از آیه -4

وَ لا أنَْتُمْ عابدُِونَ ما  تُّمْ ،قُلْ يا أيَُّهَا الْكافرُِونَ، لا أعَْبُدُ ما تعَْبُدُونَ، وَ لا أنَْتُمْ عابدُِونَ ما أعَْبُدُ،  وَ لا أنَا عابدٌِ ما عَبدَْ  - 5

تید، کنید و پرستار هسبگو: آنچه را شما ستایش می)ند أعَْبُدُ، لكَُمْ دِينُكُمْ وَ ليَِ دِينِ. به کسانی که کفر پیشه کرده

کنید. )...( شما دین خودتان را کنم و پرستارم، ستایش نمیمن نیستم، و شما هم آنچه را من ستایش می

 (ودم راباشید، من دین خ
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داوند خانسان نيست و از هم نام گرفته است و مالكيت این روز در اختيار  ”الدینیوم“چنين روزي در قرآن 

 :دانسته شده است. مانند

  ”الذین یكذبون بيوم الدین..“، ”الدینا ادراك یومم“، ”مالك یوم الدین”

هاي عبري و عربي  در زبان din ”دین“دانم اینكه واژه نكته دیگري كه اشاره به آن را مناسب مي

هایي مانند باشد. ناممي ”=بدهي daynدَین “مشتقات دیگري هم پيدا كرده است كه مهمترین آن واژه 

یعني دادگاه در شهرهایي كه  ”دینبيت“هم با واژه دین خویشاوند هستند. قبلا نيز  ”مداین“و  ”مدینه“

ها براي داوري و حل اختلاف ميان مردم بوده زیستند وجود داشته است. این دادگاهیهودیان در آن مي

 است كه به حقوق یكدیگر تجاوز نكنند و كسي مدیون دیگري نباشد. بسي محتمل است كه انتخاب واژه

 مدینه در صدر اسلام براي شهر یثرب از این جهت بوده باشد. 

 ي معنایي قرار دارد شاید بتوان گفت كه:با توجه به آنچه بيان شد و اینكه واژه دین در دو حوزه

ي رفتار آدمي كه به اختيار و آزادي و انتخاب خود آدمي صورت دین عبارت است از مجموعه“

 ”گيردمي

كننده همين معنا است. ولي روي دیگر آن، پذیرفتنِ نتيجه  نتا حدودي بيا ”لدین.....الااكراه في“آیه  

نيز به این بخش دیگر دین  ”الدین لواقعان“و قبولِ فرجام كاري است كه هركسي انجام داده است و آیه 

 اشاره دارد.*

شت و بودا، چه ح و زرتيو مس ين" نه در انحصار محمد است نه در انحصار موسیف، "دین تعریدر ا

 يدگبه زن يسامان ده ين از آنِ انسان است برایت باشد. دينام روحانبه يخاص يرسد که در انحصار طبقه

ت فرجام يند و مسئولین خود را برگزیار خود دياست که به اخت يخود. و حق هر کس يو معنو يماد

 رد. يش را بر عهده گیخو

****** 

دین را مي توانيد در كتاب: دغدغه هاي فرجامين )معناشناسي  يتوضيح نسبتا مفصل در باره واژه

 ن قلم ببينيد كه توسط انتشارات یادآوران چاپ و منتشر شده است يواژه دین( از صاحب هم


